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شماره صد و شش 21 خرداد 1396 یکشنبه

رمان »مهرگیاه« امیرحسن چهل‌تن امسال از طرف انتشارات نگاه تجدید چاپ شده است. »مهرگیاه«، مثل دیگر رمان‌های چهل‌تن، داستانی است که وقایع آن در مقطعی از تاریخ معاصر ایران اتفاق می‌افتد. چهل‌تن در این رمان 
سرگذشت دو زنِ تنها و مغموم و شکست‌خورده را در حوالی شهریور 1320، همزمان با ورود متفقین به ایران، روایت می‌کند و داستان آنها را با این واقعه تاریخی گره می‌زند. وقایع تاریخی در رمان »مهرگیاه« گرچه در پس‌زمینه 

زندگی فردی شمس‌الضحی و رفعت، قهرمانان زن داستان، قرار گرفته‌ اما در عین حال بخشی از طرح و توطئه رمان را همین وقایع می‌سازند و این در پایان رمان مشخص می‌شود.

تجدید چاپ »مهرگیاه« امیرحسن چهل‌تن

به این موضوع قبلا هم اشــاره کرده بودیم که یکی از بهترین 
نویسندگان »کار« در ادبیات داستانی ایران محمود دولت‌آبادی 
است. شاید به‌جز آثار سال‌های اخیرش، تقریبا روی هر کتاب او 
که دست بگذاریم ردی از کارگران و روستاییان را پیدا می‌کنیم که 
دولت‌آبادی آنها را با همه دردها و رنج‌ها و غم‌ها و شادی‌هایشان 
پیش چشم مخاطبان آثارش گذاشته است. رمان »جای خالی 
سلوچ« یکی از بهترین آثار او در این زمینه است. رمانی که در آن 
سخت‌کوشی زنی روستایی به نام مِرگان، که شوهرش گذاشته 
و رفته، در تقابل با ســتم و حقه‌بــازی اربابان طماع زمین‌خوار 
به نمایش گذاشــته شده اســت. »جای خالی سَلوچ« حماسه 
خاموش زن و زمین است؛ حماسه خاموش زنی که باید بجنگد 

تا از ســهمش در برابر جهان مردانه ارباب‌ها محافظت کند. از 
خلال نقل این داســتان، دولت‌آبادی به اوضاع اجتماعی یک 
دوران نقب می‌زند و به‌طور مشــخص‌تر به اصلاحات ارضی و 
تأثیر آن بر زندگی روستاییان. بی‌دلیل نیست که رمان با غیاب 
سلوچ – شوهر مرگان – آغاز می‌شود و با تنهایی مرگان و مواجه 
شــدن او با این حقیقت که حالا باید به‌تنهایی بجنگد تا مال و 
زندگی‌اش را حفظ کند. سلوچ رفته است تا نمادی باشد از همه 
روستاییان کنده‌شده از زمین و آواره در شهرها در سال‌هایی که 
وقایع رمان دولت‌آبادی در آن اتفاق می‌افتد. »جای خالی سلوچ« 
ادامه منطقی داستان‌های کوتاه محمود دولت‌آبادی است. اگر 
دولت‌آبادی در آن قصه‌ها گوشــه‌هایی از رنج کارگران و بیشتر 

البته کشــاورزان را روایت کرده بود، در »جای خالی سلوچ« به 
عمق این رنج می‌رود و آن را در قالب یک رمان بسط می‌دهد. 
اینک ســطرهای آغازین این رمان: »مِرگان که ســر از بالین 
برداشت، سلوچ نبود. بچه‌ها هنوز در خواب بودند: عباس، اَبراو، 
هاجر. مِرگان زلف‌های مقراضی کنار صورتش را زیر چارقد بند 
کرد، از جا برخاست و پا از گودی دهنه در به حیاط کوچک خانه 
گذاشت و یک‌راست به سر تنور رفت. سلوچ سر تنور هم نبود. 
شب‌های گذشته را سلوچ لب تنور می‌خوابید. مرگان نمی‌دانست 
چرا؟ فقط می‌دید که سر تنور می‌خوابد. شب‌ها دیر، خیلی دیر 
به خانه می‌آمد، یک‌راســت به ایوان تنور می‌رفت و زیر ســقف 

شکسته ایوان، لب تنور، چمبر می‌شد...«

»جای خالی سلوچ« محمود دولت‌آبادی

سرگذشت هکلبری فین
اگر می‌خواهید رمانی بخوانید که هم سرگرمتان 
کنــد و هــم چشــمتان را بــه روی تیرگی‌هــا و 
بی‌عدالتی‌ها و کج‌وکوله‌گی‌های جهانی که در آن 
به سر می‌برید باز کند »سرگذشت هکلبری فین« 
مارک تواین را دریابید. رمانی که لحظه‌لحظه‌اش 
هم مفرح اســت و از خنــده روده‌بُرتان می‌کند و 
هم بــا آن به آمریکایی ســفر می‌کنید که در آن 
برده‌داری و تبعیض نژادی و نابسامانی اجتماعی 
و کلاهبرداری غوغا می‌کند. این اما تمام ماجرا 
نیســت که اگر بود، »سرگذشت هکلبری فین« 
هم مثل بســیاری از آثاری کــه محدود به زمانه 
خود هســتند بعــد از مدتی فراموش می‌شــد و 
تاریــخ مصرفش که به اتمام می‌رســید آن را دور 
می‌انداختند و امروزه دیگر نام و یادی از آن نبود. 
هنر مارک تواین اما این اســت که از خلال سفر 
به آمریکای روزگار خود پنجره‌ای به کل جهان و 
بشریت باز می‌کند و مسائلی را طرح می‌کند که 
همچنان برای بشر امروز هم موضوعیت دارند و 
این راز ماندگاری رمان مارک تواین است. رمانی 
که ارنست همینگوی در ستایش آن گفته است: 
»هکلبری فین بهترین کتابی است که تا به حال 
داشــته‌ایم. تمام داســتان‌های آمریکایی از آن 
بیرون آمده‌اند. چیزی پیش از آن نبوده است.«

رمان »سرگذشــت هکلبــری فیــن« اولین بار 
در ســال 1884 به چاپ رســید، اما مثل هر اثر 
دیگری که ردی از نبوغ در آن هست، این رمان 
هم در زمــان خودش آن‌طور کــه باید قدر ندید 
و منتقــدان آن را بــه دلیل زبــان عامیانه‌ای که 
در آن بــه‌کار رفته بود بــی‌ارزش قلمداد کردند. 
هکلبری فین اما ســوار بر کلکــی که با آن روی 
رودخانه می‌سی‌سی‌پی سفر می‌کرد قرن نوزدهم 
را درنوردید، در قرن بیســتم قــدر دید و به زمانه 
ما رســید و اکنون یکی از شــاهکارهای ادبیات 
جهان به حســاب می‌آیــد و اتفاقا همــان زبان 
عامیانــه‌ای کــه منتقدان در زمــان اولین چاپ 
این رمان آن را توی ســرِ نویســنده‌اش کوبیدند 
و از آن ایــراد گرفتند، امــروزه یکی از نقاط قوت 
این رمان به حســاب می‌آید. تواین در این رمان 
هرچه از فرهنگ عامیانه و شوخی‌های شفاهی 
و ســنت‌های حکایت‌گویــی و لطیفه‌پــردازی 
آمریکایــی در چنته دارد روی دایــره ریخته و از 
آن سود جســته تا داستان‌های ســرگرم‌کننده، 
جذاب و خنده‌داری را برای مخاطبانش تعریف 
کند. می‌گویند ســبک نوشــتاری و شوخی‌های 
او از لطیفه‌هــا و داســتان‌های خنــده‌داری که 
ماجراجویــان آمریکایــی و جوینــدگان طلا در 
طول ســفر تعریف می‌کرده‌اند بسیار تأثیر گرفته 
است. برای همین است که ترجمه چنین رمانی 
کار هرکســی نیســت و این رمان را باید با ترجمه 
مترجمی کاربلد خواند. از این رمان ترجمه‌های 
مختلفی در زبان فارسی موجود است اما بهترین 
ترجمه از آنِ نجف دریابندری است. دریابندری 
در ترجمــه‌اش از این رمان طنــزی را که در آن 
موج می‌زنــد و همچنین زبان عامیانه این رمان 
را به‌خوبی در زبان فارســی پیــاده کرده و ترجمه 
شیرین و جذابی از این رمان به دست داده است.
»سرگذشت هکلبری فین« داستان پسری است 
که از دست پدر نامتعادلش فرار می‌کند و همراه 
با سیاهپوســتی به نــام جیم با کلــک رودخانه 
می‌سی‌سی‌پی را می‌پیماید. هک و جیم در حین 
این رودپیمایــی ماجراهای مختلف و خطرناکی 
را از ســر می‌گذرانند اما هربار موفق می‌شوند از 
انواع خطرات جان سالم به در برند. آنها حین سفر 
با آدم‌های مختلف و متنوعی مواجه می‌شــوند، 
ازجملــه با شــیادان دغل‌کاری که خود را شــاه 
و دوک معرفــی می‌کنند و آویــزان هک و جیم 
می‌شوند و جایی از رمان نقشه می‌کشند که جیم 
را بفروشــند. »سرگذشت هکلبری فین« سفری 
است در دل آمریکای قرن نوزدهم و همان‌طور 
که گفته شد ما از دل این سفر و همراه با هک و 
جیم به کل جهان ســفر می‌کنیم و با عمده‌ترین 
دغدغه‌های بشری مواجه می‌شویم و این‌ها همه 
در لفافی از داستان‌هایی شیرین و سرگرم‌کننده 
پیچیده شــده که هم مخاطــب عادی را به خود 
جلب می‌کنــد و هم مخاطبی را کــه با خواندن 
رمــان، ورای تفریح و ســرگرمی در جســتجوی 
چیزی اســت که او را به تامل در هســتی وادارد 
و بــه عادت‌های رایج از منظــری تازه و متفاوت 

نگاه کند.

شاهنامه و زندگی پنهان اعماق

ده رمان برتر جهان

جنبش تهی‌دستان در ایران

فاوست با ترجمه‌ای تازه

یکی از بزرگ‌ترین بداقبالی‌هایی که اغلب دامنگیر متون 
کلاسیک فارسی می‌شود و نمی‌گذارد مخاطبان امروزی 
ادبیات با این متون آن‌طور که باید ارتباط برقرار کنند، این 
است که کمتر کســی از نگاهی نو و امروزی این متون را 

مورد تحلیل و تفسیر قرار می‌دهد.
بعضی‌ها هم که می‌کوشند نگاهی نو به این متون داشته 
باشــند از آن ورِ بام می‌افتند و تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند 

که به متون کهن نمی‌چسبد.
در ایــن قحطــی تحلیل نــو و امروزی و درســت از متون 
کلاســیک، باید غنیمت شــمرد آن آثاری را کــه در آنها 
بــه متون کهن از منظری تازه و در عین حال متناســب با 

حقیقتِ آن متون نگاه شده، چراکه 
چنین آثاری می‌توانند حلقه اتصالی 
درست بین مخاطب امروزی و متون 
قدیمی بــه وجود آورنــد و خواننده 
امروزی را با ادبیات کلاسیک آشتی 
دهند. یکی از ایــن نمونه‌ها کتاب 
»مقدمه‌ای بر رســتم و اســفندیار« 
نوشــته زنده‌یاد شــاهرخ مسکوب 
است. انتشــارات علمی و فرهنگی 
اخیرا چاپ تــازه‌ای از این کتاب را 
در شکل و شمایلی جدید و متفاوت 

با چاپ‌های قبلی منتشر کرده است.
مســکوب بر ادبیــات کلاســیک ایــران و مخصوصا بر 
شاهنامه بسیار مســلط بود و در عین حال ادبیات مدرن 
را می‌خوانــد و خوب می‌شــناخت. او در کتاب داســتان 
رســتم و اســفندیار در پی ارائه جوهر ماندگار این داستان 
اســت. یعنی همان چیزی که باعث شــده این داســتان 
برای انســان امروزی هم جذاب باشد. مسکوب جایی از 
کتاب »مقدمه‌ای بر رســتم و اســفندیار« از تفاوت تاریخ 
رســمی و تاریخی که ادبیات آن را روایت می‌کند، سخن 
می‌گوید و با اشــاره به رستم شــاهنامه که پهلوانی خیالی 
است، می‌نویســد: »این پهلوان، تاریخ – آن‌چنان که رخ 
داد – نیست ولی تاریخ است آن‌چنان که 
آرزو می‌شد. و این تاریخ برای شناختن 
اندیشــه‌های ملتــی، که ســال‌های 
ســال چنین جامه‌ای بر تصورات خود 
پوشاند، بســی گویاتر از شرح جنگ‌ها 
و کشتارهاســت. از این نظرگاه افسانه 
رستم، از اسناد تاریخ، نه‌تنها حقیقی‌تر 
بلکــه حتی واقعی‌تر اســت. زیــرا این 
یکی نشــانه‌ای اســت از تلاطم امواج 
و آن دیگــری مظهری از زندگی پنهان 

اعماق.«

اگــر وقــت نداریــد هرچــه رمــان 
کلاســیک را، کــه در جهــان وجود 
دارد، بخوانید دســت‌کم فهرست ده 
رمان انتخابی سامرســت مــوام را از 
دست ندهید. این نویسنده انگلیسی 
در کتــاب »درباره رمان و داســتان 
کوتــاه« ده رمان برتر از نگاه خودش 
را فهرست کرده و درباره این رمان‌ها و 
نویسندگانشان نوشته است. همه این 
ده رمان هم جزو شاهکارهای ادبیات 
جهان هســتند گرچه موام در مقدمه 

کتاب به‌درســتی اشاره می‌کند که بهترین رمان‌های دنیا 
فقط همین ده رمانی نیستند که او نامشان را در فهرست 
خودش آورده است. فهرست موام از این قرار است: »تام 
جونز«، اثر هنــری فیلدینگ، »غرور و تعصب«، اثر جین 
آستین، »سرخ و سیاه«، اثر اســتاندال، »باباگوریو«، اثر 
بالزاک، »دیوید کاپرفیلد«، اثر چارلز دیکنز، »بلندی‌های 
بادگیر«، اثــر امیلی برونته، »مادام بواری«، اثر گوســتاو 
فلوبر، »موبی‌دیک«، اثر هرمان ملویل، »جنگ و صلح«، 
اثر تولستوی و »برادران کارامازوف«، اثر داستایوفسکی. 
خوشبختانه هر ده رمان انتخابی موام هم به فارسی ترجمه 
شده‌اند. جذابیت کتاب »درباره رمان و داستان کوتاه« موام 

اما فقط در ارائه این فهرست نیست. 
در ایــن کتاب از زندگی و شــخصیت 
نویسندگان این ده رمان هم اطلاعات 
جالبی به خواننده داده می‌شود. کتاب 
شامل دو بخش است؛ بخش اول آن 
درباره رمان است و به همین ده رمانی 
می‌پــردازد که مــوام آنهــا را بهترین 
رمان‌های جهان می‌داند و بخش دوم 
کتاب هم به داستان کوتاه اختصاص 
دارد. آنچه می‌خوانید سطرهایی است 
از مقدمه این کتاب: »یک رمان را باید 
بــا لذت خواند. اگر رمان به خواننده لذت ندهد، بی‌ارزش 
است. با این حساب هر خواننده‌ای خودش بهترین منتقد 
اثری اســت که دارد می‌خواند، بــرای اینکه فقط خود او 
می‌دانــد که از چه چیــز کتاب لذت می‌بــرد و از چه چیز 
آن لــذت نمی‌برد. در خواندن داســتان، هیــچ قیدوبند و 

الزامی وجود ندارد.
منتقد از این لحاظ می‌تواند مفید باشد که بگوید به عقیده 
او )و این یک شــرط مهم است( ارزش‌ها و مزایای رمانی 
که معمولا یک اثر بزرگ شناخته‌شده کدام است و نقایص 
گاه ســاخت  آن کدام. ولی قبل از هر چیز باید خواننده را آ

که از رمان نباید توقع کمال داشته باشد...«

»سیاست‌های خیابانی« با عنوان فرعی »جنبش تهی‌دستان 
در ایــران« کتابی اســت از آصف بیات کــه در آن از منظری 
جامعه‌شناســانه به حاشیه‌نشــین‌ها و تهی‌دســتان شهری 
پرداخته شده است. آصف بیات در این کتاب از ساکنان زاغه‌ها 
و حلبی‌آبادها نوشته است. از گروهی اجتماعی که با مهاجرت 
روستاییان به شهرها در سال‌های قبل از انقلاب پدید آمد. این 
کتاب، تهی‌دستان شهری در ایران را از آغاز پیدایش آنها دنبال 
می‌کند و از نحوه حضورشــان در انقلاب و وقایع اجتماعی و 
شیوه زیستشان در دوره‌های مختلف سخن می‌گوید. کتاب 
شــامل هشت فصل اســت که عنوان‌های آن عبارت‌اند از: 
»پیشــروی آرام مردم عادی«، »ترسیم موقعیت تهی‌دستان 

جدیــد«، »گروه‌هــای فاقــد امتیــاز و 
انقلاب اسلامی«، »شورش مسکن«، 
کوچه‌پس‌کوچه‌هــا«،  »سیاســت 
»انقلابیون بیــکار: جنبش بیکاران«، 
»شورشــیان خیابان: سیاســت‌های 
دست‌فروشی« و »مردم عادی و قدرت 
دولت«. نویســنده در بخشی از مقدمه 
این کتاب شرح می‌دهد که خود او نیز 
از طبقه‌ای برآمــده که در این کتاب به 
آنها پرداخته است. از همین روست که 
بخشی از مقدمه این کتاب با تاریخچه 

زندگی شــخصی و خانوادگی او گره می‌خورد. آنچه در ادامه 
می‌خوانید قسمتی از این مقدمه است: »بخش عمده‌ای از 
دوران کودکی‌ام تا سال‌های اولیه بزرگسالی، با همین مردمی 
گذشته است که تاروپود این مطالعه را تشکیل می‌دهند؛ یعنی 
تهی‌دستانِ مهاجر. اگرچه اکنون به‌عنوان یک دانشگاهی 
با الزامات خــاص آن قلم می‌زنم، با این وجود، ســال‌هایی 
که با جامعه مزبور در تهران زندگی کردم، همراهشان مبارزه 
نمودم و به بلوغ رسیدم، غنی‌ترین منابعم به حساب می‌آیند. 
در اواسط دهه 1330 در یک روستای کوچک در حدود 100 
کیلومتری تهران چشم به هستی گشودم... پدرم مغازه‌ای را 
در روستایمان دایر کرد که همه چیز در آن می‌فروخت؛ از نفت 
و شیرینی گرفته تا کفش‌های روسی. با 
انجام اصلاحات ارضــی در اوایل دهه 
1340، به هرکدام از روســتاییان ده ما 
یک قطعــه زمین چند هکتــاری داده 
شد، اما پدرم که خوش‌نشین محسوب 
می‌شد، همچنان همان ساکن بی‌زمین 
روستا باقی ماند و از شغلی به شغل دیگر 
روی می‌آورد و گاه بی‌کار می‌شــد. او به 
خاطر رفت‌وآمدهای زیادش بین شهر و 
روستا، بسیاری از چیزهای مدرن را وارد 

زندگی روستایی ما کرد...«

ادبیــات جهــان  آثــار کلاســیک 
هیچ‌وقــت کهنه نمی‌شــوند و هرگز 
برای خواندنشــان دیر نیست، چراکه 
در این آثــار از موضوعاتی ســخن به 
میان می‌آید که بشر همیشه و در تمام 
دوره‌های تاریخی با آنها درگیر است. 
تراژدی »فاوســت«، نوشــته یوهان 
ولفگانگ فــون گوته، ازجمله این آثار 
است. اثری مشــهور درباره معامله با 
شیطان. قهرمان این نمایشنامه روح 
خود را با شیطان معامله می‌کند و... از 

این داستان مشهور البته روایت‌های مختلفی هست که یکی 
از آنها روایت گوته است. امسال انتشارات نیلوفر با همکاری 
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ترجمه‌ای تازه از بخش اول 
»فاوست« گوته منتشــر کرده است. این ترجمه را محمود 
حدادی مستقیم از متن آلمانی »فاوست« انجام داده است. 
حدادی به گواه آنچه تاکنون منتشــر کــرده، از مترجمان 
توانای ادبیات آلمانی‌زبان است و بیشتر هم کلاسیک‌ها و 
کلاسیک‌های مدرن را برای ترجمه انتخاب می‌کند. یکی 
از نقاط قوت ترجمه‌های او تســلطش بر ادبیات کلاسیک 
ایران و استفاده از امکانات نهفته در متون نظم و نثر فارسی 
در ترجمه ادبیات جهان است. نمونه این تسلط را در ترجمه 

او از »فاوســت« هــم می‌تــوان دید، 
ازجمله در این سطرها: »در بدبختی، 
در ناامیدی، دیری سیاه‌روز و پریشان، 
روی زمین ســرگردان پرســه می‌زده 
اســت و حال به بند کشــیده‌اند او را. 
آن دلارام سیاه‌بخت حال داغ جنایت 
بر پیشــانی دارد و در سیاهچال اسیر 
وحشتناک‌ترین عذاب‌هاست. کار ما 
بایــد که، باید که به اینجا می‌کشــید. 
تو ای شــبح فرومایه و خیانت‌پیشه. و 
تــو از من پنهانش کرده‌ای! هان، چه 
ایستاده‌ای و بِر و بِر نگاه می‌کنی و چشم‌های شیطانی‌ات 
را عصبانی در چشــم‌خانه می‌چرخانی! چه ایستاده‌ای و با 
حضور تحمل‌ناپذیرت با من لجاجت می‌کنی؟ جایی که او 
گرفتار بدبختی‌ای جبران‌ناپذیر است! اسیر دست ذهن‌هایی 
بدخواه و داوری بی‌عطوفت انســانی! و تو در این میان ما را 
در ســرگرمی‌هایی بی‌مایه غرقه می‌کنــی، مصیبتِ هردم 
فزونی‌گیر او را از من پنهان می‌داری و او را در درماندگی‌اش 

به دست تباهی وامی‌گذاری!«
فعلا بخش اول این تراژدی بــا ترجمه محمود حدادی به 
چاپ رسیده است. ترجمه حدادی از بخش دوم آن نیز قرار 

است در آینده منتشر شود.
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